
شریدن،  میا  نوشته ی  »تِراویس«  رمان    
نویسنده پر مخاطب آمریکایی اخیرا با ترجمه 
شما و از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شده 
است. لطفا در ابتدا کمی درباره فضای کلی و 

داستان اصلی این کتاب توضیح دهید. 
تراویس اثری عاشقانه و روان شناختی است که 
شخصیت محور روایت می شود. این رمان ادامه 
 Archer’s(  مستقلی از کتاب پرفروش صدای آرچر
Voice( است و داستان در همان شهر ساحلی پلیون 
اتفاق می افتد که شهر کوچکی کنار دریاچه است. 
گر صدای آرچر را خوانده باشید، شناخت بهتری از  ا
شهر و اهالی و حادثه ای که از سر گذرانده اند، دارید 
و قاعدتا بهتر با داستان ارتباط برقرار می کنید. از 
طرف دیگر تفاوت فاحش بین تراویسی که در صدای 
آرچر می بینیم و تراویسی که در این کتاب مقابلمان 
می نشیند، برای خود من بسیار جذاب بود، اما 
لزومی وجود ندارد که حتما آن کتاب را خوانده 
باشید. تراویس خط داستانی منحصر به خود را 
دارد. مضمون اصلی کتاب هم درباره بخشش، 
رشد، پذیرش خویشتن و بازسازی اعتماد در روابط 

انسانی است.
داستان  اصلی  شخصیت های  درباره    
گی های  ویژ و   )... و  هیون  هیل،  )تراویس 

شخصیت پردازی آن ها بگوئید. 
تراویس هِیل، رئیس پلیس پلیون، مردی ست 
گذشته  اشتباهات بزرگی مرتکب شده و  که در 
اینطور به نظر می رسد که از آن ها درس گرفته است 
تا اینکه با هیون تورس و برادرش آشنا می شود که 
پلیون را برای تابستان انتخاب کرده اند. ارتباط 
بین تراویس و هیون در ابتدا براساس همکاری 
که سر  متقابل شکل می گیرد، اما چالش هایی 
راهشان قرار می گیرد هردو شخصیت را مجبور به 
مواجهه با ترس ها و خاطرات و گناهان گذشته 
کلیدی داستان  می کند. ما در شخصیت های 
شاهد ترومای حاصل از رنج های کودکی و تاثیر 
انتخاب های متفاوت در سرنوشت افراد هستیم. 
تراویس و هیون هردو کودکی پر دردی را تجربه 
کرده اند، اما یکی زخم زدن را انتخاب می کند و 
دیگری مرهم شدن و زندگی بخشیدن را. تراویس 
که ظاهر مقتدر و بسیار کاریزماتیکی دارد، در درون 
متزلزل و پر از احساس گناه است. او از یک سو 
مردی متعهد و مسئول نشان داده می شود که 

در تلاش برای جبران گذشته و کمک به دیگران 
است و از سوی دیگر با خود درگیر است، چون 
علاوه بر بار سنگین گناهان گذاشته، نتوانسته 
عقده های کودکی را رها کند و زخم نخواستی بودن 
و خواسته نشدن هنوز با اوست. از آن طرف هیون 
تورس دختری است که کودکی پردردی داشته و 
کامی را به تلاش خستگی ناپذیری  حالا آن درد و نا
برای حفظ جان گیاهان تبدیل کرده است. هیون 
شکستگی ها و آسیب دیدگی هایش را در ظاهر با 
روکشی قدرتمند پوشانده، اما در واقعیت از گذشته 
فراری است و نتوانسته با زخم هایی که پشت سر جا 
گذاشته مواجه شود. شریدن این تضاد بین قدرت و 
شکنندگی را به گونه ای ظریف و باورپذیر به نمایش 
گذاشته و ماحصلش شخصیت منحصربه فردی 
است که در پی رهایی از گذشته و خودشناسی 

است. 
  در این اثر روابط بین شخصیت ها چگونه 

شکل گرفته و تکامل می یابد؟
روند شکل گیری روابط در این داستان تدریجی 
و واقع گرایانه ست که در باورپذیر بودن آن تاثیر 
به سزایی دارد. روابط بین شخصیت ها نه صرفا 
براساس جاذبه های جسمی و حسی که بر پایه درک 
متقابل، زخم های مشترک، آسیب پذیری و تلاش 
برای ترمیم خویشتن شکل می گیرند. همین هم 

داستان را برای من خیلی جذاب تر می کرد.
  شما پیشتر ترجمه ی رمان »صدای آرچر« را 
از همین نویسنده برعهده داشتید. درباره  ارتباط 

این دو اثر بیشتر توضیح دهید. 
همانطور که توضیح دادم، تراویس در ادامه 
رمان صدای آرچر و در همان بستر جغرافیایی 
ک این دو کتاب آرچر و  اتفاق می افتد. وجه اشترا
هراویس هستند. ما در صدای آرچر دیدیم که آرچر 
شخصیتی منزوی، آسیب دیده و درون گراست و 
داستانش درباره بازگشت به زندگی و پیدا کردن 
که در تراویس، میا  عشق و معناست، در حالی 
شریدن تصمیم می گیرد اینبار نقطه مقابل آرچر را 
روایت کند، مردی که در گذشته به آرچر ظلم کرده 
کنون در تلاش برای جبران اشتباهات گذشته  و ا
است. یکی از جاذبه های داستان هم همین دیدن 

تلاش تراویس و دو به شکی دوام آوردن یا لغزشش 
بود. تغییر مسیر و جبران یک عمر غلط رفتن حتی 
به زبان هم ساده نیست، چه برسد در واقعیت و پای 
عمل که به میان می آید. هر دو اثر علی رغم تفاوت 
آشکار در لحن و شخصیت هایشان و مسیر متفاوتی 
که طی می کنند، درون مایه مشترکی دارند که تلاش 
برای رهایی از زخم های گذشته، پذیرش خویشتن 

و قدرت نجات بخش عشق است. 
  همواره حفظ لحن و سبک نویسنده در 
از موارد  به عنوان یکی  ترجمه ای،  نسخه ی 
ح است. شما از چه  اساسی در ترجمه مطر
ابزارهایی برای رسیدن به این مهم بهره برده اید؟ 
من در ترجمه های خودم همیشه دو نکته را 
که برایم اهمیت  در نظر می گیرم. اولین چیزی 
دارد امانت داری متن اصلی و حفظ لحن و گویش 
نویسنده است، اما در گام بعدی این اثر اصیل باید 
به گونه ای به فارسی برگردد و روایت شود که تا حد 
ممکن آهنگش تفاوتی با نوشته های فارسی نداشته 
باشد. همیشه هم تلاشم بر این بوده که این دو مورد 

را در تمام کتاب هایم رعایت کنم.
  آیا در طول ترجمه مجبور به تغییر یا تعدیل 
گر بله، چرا و  ا از متن شده اید؟  بخش هایی 

چگونه؟
متاسفانه، با ممیزی، سانسور و سخت گیری که 
روی کتاب ها و به خصوص کتاب های ترجمه اعمال 
می شود، تعدیل و حذف اجتناب ناپذیر است و 

تراویس هم از این قاعده مستثنا نیست.
  تا چه میزان با داستان و شخصیت های آن 
ارتباط برقرار کرده اید؟ آیا این مساله بر ترجمه 

تاثیر دارد؟
واقعیت این است که من نمی توانم بگویم ارتباط 
برقرار کردن با کتاب تا چه حد بر ترجمه ام تاثیرگذار 
است، چون هرگز کتابی را ترجمه نکرده ام که مرا تمام 
و کمال اسیر خود نکرده باشد. در کتاب صدای آرچر 
کتری شدم که  این اتفاق با آرچر افتاد. من عاشق کارا
مثل قهرمان مرد بیشتر رمان ها، یک شاهزاده سوار 
بر اسب بی نقص و همه چیز تمام نبود. آرچر کسی 
بود که همه ما بی تفاوت از کنارش می گذشتیم، 
همانطور که تمام اهالی شهر سال ها بی تفاوت 

از کنارش گذشته بودند و من می خواستم این 
تفاوت دیده شود. در مورد تراویس، وضعیت دقیقا 
برعکس بود. تراویس شخصیت منفی کتاب صدای 
آرچر بود و زمانی که کتابش منتشر شد، من خیلی 
بعید می دانستم که میا شریدن موفق شود نظر مرا 
نسبت به این شخصیت منفور برگرداند. بیشتر به 
معجزه شبیه بود، چون من کاملا در تیم آرچر بودم، 
اما این اتفاق افتاد و حالا برایم مهم بود که تراویس 
را هم روایت کنم، چون تراویس از دو  جهت دیدنی 
بود. از یک سو می خواستم دیگران هم مثل خود من 
، فرشته زندگی  بفهمند که شیطان زندگی یک نفر
دیگری است و تمام یک انسان آن چیزی نیست 
که ما از دریچه محدود خود می بینیم و قضاوت 
کاریزماتیک و  ، تراویس  می کنیم. از سوی دیگر
محبوب بود، همه عمرش همینطور بوده و علی رغم 
محبوبیتش به غایت تنها بود. من انتظار تنهایی 
آرچر را داشتم، اما تراویس را نه. شاید خوشمان نیاید 

بپذیریم، اما واقعیت همیشه آن چیزی نیست که 
ما تصور می کنیم. دوست داشتنِ تراویس برای من 

محالی بود که به زیبایی اتفاق افتاد.
  فرآیند ترجمه این کتاب چقدر طول کشید؟

حدود سه ماه.
 میا شریدن را چطور نویسنده ای می دانید؟ 

گی های داستان نویسی او بگویید. درباره ویژ
یکی از برجسته ترین ویژگی های داستان نویسی 
میا شریدن، پرداختن به شخصیت های زخم خورده 
و آسیب دیده ا ست و این کار را به زیبایی انجام 
می دهد. در روایت های او این رنج بهانه ای برای 
ضعف یا وابستگی نیست؛ بلکه سرآغاز مسیر رشد 
و دگرگونی ست. شخصیت های او غالبا از دل رنج، 
گاهی و عشق می رسند. او ماهرانه به لایه های  به آ
درونی شخصیت ها می پردازد و آدم هایی را روایت 
گون  می کند که مثل هرکدام از ما چندین بعد گونا
دارند. نثر میا شریدن ساده و خواندنی ست، اما در 
لحظات اوج، به طرز شاعرانه ای تأثیرگذار می شود. 
او بدون آن که در دام اغراق یا شعارزدگی بیفتد با 
جملاتی کوتاه و دقیق، احساسات شخصیت ها 
، با زبانی  را منتقل می کند. میا شریدن در این اثر
روان، فضای یک شهر کوچک را به شکلی ملموس 
و زنده توصیف می کند و در عین حال، با دقتی 
عجیب به بررسی پیچیدگی های روان شناختی 
بلاتکلیفی هایشان  و  دوراهی ها  و  شخصیت ها 
می پردازد. »تراویس« از آن دسته رمان هایی ست 
که نه تنها مخاطب را درگیر یک داستان عاشقانه 
جذاب می کند، که او را به درون بینی وا می دارد و به 

فکر فرو می برد.
  بازخورد مخاطبان را در مورد ترجمه ی این اثر 

چگونه دیده اید؟
خدا را شکر تا اینجا استقبال بسیار خوب بوده 
و با وجود اینکه کتاب در شلوغی های نزدیک عید 
چاپ شد، به همین سرعت به چاپ دوم رسیده 
است. نظرات بسیار مثبتی هم دریافت کرده ام. 
برایتان گفتم که چرا برایم مهم بود تراویس شنیده 
شود. حالا هر یک نفری که کتاب را می خواند و برایم 
گی ها و  می نویسد که تراویس واقعی را با تمام ویژ
تنهایی و زخم هایش دیده )همان چیزهایی که مرا 

اسیر کرد( قلبم نور می گیرد.
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لایه های پنهان تاریکی
مضمون تاریکی بر سروده های احمد تمیمی

که باز  که باز می شود از تاریکی/ دری  »دری 
می شود به تاریکی/ دری که باز می شود در تاریکی/ 
گاهی یک حرف اضافه/ اتاق را تاریک تر می کند.« 
دفتر  از  بعد  خوزستانی  شاعر  تمیمی  احمد 
« مجموعه »در تاریکی می  توان  »رستاخیز بر می ز
دنیا را زیبا کرد« را از سوی نشر هرمز منتشر کرده 
، می  توان  است. با توجه به تِم و مضمون اشعار
واژه »تاریکی« را کلیدواژه مجموعه در نظر گرفت 
و آن را در شعرها بازکاوید. تاریکی از چند جهت 
مورد تحلیل است، نور همان نور است، اما تاریکی 
پاره هایی از تصاویر یک پازل هستند که نیازمند 
مجموعه  این  در  می باشند.  جدیدی  تعریف 
واژه ی برجسته اشعار تاریکی است، پشت این 
کلمه دنیایی از معنا و مفهوم پنهان است. این 
فرامعنایی سبب تکیثر مفاهیم دیگر شده است. 
در  گاه  آ مخاطب  ذهنِ  که  متفاوت  مضامینی 
درگیر می کند. تاریکی موتیف با دوامی است، که 
در عصر اضطراب و آشفتگی ظهور می کند، و در 
موقعیت های اجتماعی جلوه ای متفاوت خواهد 
داشت. در لایه های ذهنی آن چنان پنهان است، 
که برای روشن شدن ماهیتش باید به مفاهیم 
دیگرش هم رجوع شود. »هزار پنجره دارد تاریکی/ 
تنها پنجره ام را باز می کنم/ روشنایی می گریزد/ یا 
تاریکی هزار و یک پنجره خواهد داشت؟« )شعر 
24( بعضی کلمات نظیر تاریکی ذهنیت متفاوتی 
را بازتاب می دهند، تا حقیقت آشکار شود. در این 
وضعیت رویکرد انتقادی ـ تعارضی قفل مفاهیم 
تازه را باز خواهد کرد. در این وضعیت تاریکی یک 
کتر پیش فعال است. بار هستی را بر دوش  کارا
دارد. پایان آن آغاز بی نهایت است. هنگامی که 
چهره اش در اثر خشم و اندوه گرفته شود، همانند 
کجایی بال  پرنده ای سیاه، هر لحظه به هر نا
می گشاید. واژه تاریکی موتیف بادوامی است، مانند 
جانداری است که در غفلت با محیط همرنگ و 
هماهنگی پیدا می کند. بودش عدم وجود ماهیت 
نور و روشنایی است، نبودش هم نوعی افسار 
گسیختگی و پریشان حالی محسوب می شود. در 
این موقعیت تاریکی از مضمون سنتی فراتر رفته 
است. مفاهیم آن چیزی نیست که بوده باشد. 
گرچه قایم به ذات است، اما در لابه لای اشعار  ا
تضاد آن آشکار می شود. در ساحت معنایی، مرجع 
بزرگتری دارد. هر شاعری نمی تواند از اسرار جعبه ی 
سیاه تاریکی سر در بیاورد. زیرا در این دیجوری، 
تنها معنای سیاهی نمی دهد، بلکه مضامین و 
مفاهیم پریشانی و آشفتگی، نابسامانی و بی خبری، 
ناراحتی و ملال، بی خردی و بی دانشی، نادانی و 
جهل هم خانواده تاریکی به شمار می روند، که در 
، دانایی و دانش بال های  تضاد با روشنایی و نور
سیاهی دارد. »تاریکی دری بسته است/ پشت 
درهای بسته/ روشنایی کجایی؟/ بزرگ شده ای/ 
؟«  یا دست ات/ به دستگیره ها نمی رسد هنوز
)شعر27ِ( تمیمی نگاهی سیاه و پیچیده ای دارد. 
با مضامین متفاوت از تاریکی دریچه ی تازه به 
ساختارمعنایی گشوده است. در انتقال اندیشه ی 
خود رویکردی انتقادی دارد. گاه وضعیت تراژیک 
می آفریند، و با تکرار آن هر لحظه گوشه ای از هستی 
را کشف می  کند. این شاعر مفهوم گرا و اندیشه مدار 
با تمنا و آرزو از تاریکی صحبت می کند. به واسطه ی 
دلالت های معنایی، بین تاریکی و روشنایی تعارضی 
تاریکی  بر معنای سمبلیک  کرده است.  ایجاد 
کید دارد، و در این بینابینی پیوندش را با شعر  تا
بر  کم  حا تک صدایی  است.  نگسسته  پیشین 
گاهی است . به طوری که  ، برخوردار از خودآ اشعار
شاعر در لایه های شهودی و مکاشفه ای روابط 
جدیدی بین تاریکی و روشنایی پدید آورده است. 
»شاعرتر از تو کیست؟/ ای تاریکی!. با این همه 
چراغ/ هنوز به کشف تو مشغولیم.« )شعر28ِ( از 
منظر زیبایی شناختی سطرها ساختاری متعارف 
دارند، که بیشتر بر آشنایی زدایی های معنایی 
استوارند. در این فضای متناقض لحن انتقادی 
است، و در موقعیت اندوه واره گی، بسیاری از 
گرچه  مفاهیم تعارضی و اعتراضی نهفته است. ا
اشعار دارای قانون مندی ساختاری هستند، اما 
از منظر معنایی تازه گی مفهومی دارند و از منظر 
روایت مداری بر دانایی مولف متکی می باشند، که 
از منظر حسی ـ مفهومی از درونمایه های عاطفی 
و احساسی برخوردارند. عنصر روایت نقطه ی آغاز 
سرایش به شمار می رود، و سطرهای محسوس زبان 
را به سمت عینیت گرایی برده اند. در این موقعیت 
توصیف های تکراری جنبه ی اغراق آمیز دارد. 
»نمی توان تکه تکه کرد/ تاریکی را/ نور را/ رنگ ها 
از کجا آمدند/ که تکه تکه مان کردند؟ )شعر30ِ( در 
نامگذاری مجموعه ی »در تاریکی می توان دنیا 
را زیبا کرد«، انتظار می رفت، شاعر از فعل »دید« 
کرد« به زمان  استفاده کند اما با انتخاب فعل »
پشت پا زده است. آن چنان که ساختارشکنی در 
معنا و محتوا رخ داده است. و مضامین دینامیک 
و نوشونده دائم در حالت های حرکت پیش رونده 

هستند. 

اخبار کتاب

: منا اختیاری،  آرمان ملی- بیتا ناصر
مترجم آثار داستانی که پیش تر »هوای 
او« و »جاذبه ی میان ما« را از بریتنی 
سی چری، و »قسم به این زندگی« از 
رنه کارلینو را ترجمه کرده بود، بار دیگر 
به سراغ میا شریدن و رمان »تراویس« 
او رفت. اختیاری که پیش از این رمان 
« را از همین نویسنده  »صدای آرچر
ترجمه کرده بود، درباره او معتقد است: 
ی  گی ها یژ و ین  جسته تر بر ز  ا یکی  «
داستان نویسی میا شریدن، پرداختن به 
شخصیت های زخم خورده و آسیب دیده 
ا ست... این رنج بهانه ای برای ضعف یا 
وابستگی نیست؛ بلکه سرآغاز مسیر 
رشد و دگرگونی ست.« آنچه در ادامه 
می خوانید، حاصل گپ و گفت کوتاهی 
با منا اختیاری درباره ترجمه »تِراویس« 

است.

نسیم خلیلی
پژوهشگر و نویسنده

داســـتانی از جـنوب و اندوه
نگاهی به داستان »موعود« سیامك ایثاری

بعضی کتاب ها، بعضی داستان ها، شورمندی و آنی دارند که 
فراموششان نخواهی کرد، چنان بومی و اصیل و خوش خوان اند که 
ک  حتی ذوق نوشتن را در دلت می فشانند، مثل برزگری که بذر بر خا
. داستان موعود سیامک ایثاری  مزرعه ای بایر می پاشد دم بهار
از همین دست کتاب هاست، داستانی از جنوب، جنوب بارانی با 
آدم هایی که از دل مبارزه و لنج و دریا و اندوه و استیصال زیستن در 
جهانی پرتلاطم، به چکه های باران پناه برده اند، بعضی هایشان به 
، از دکل حفاری و از فراز کوه. به کتاب و سگ پناه برده اند، به  پرواز
شب شعر و خرمای خرمشهر. به قهوه خانه ی زایرنبی که فقط یک پا 
دارد، به اسکله ی دم آب. آدم هایی شریف با ذهنی مملو از خاطرات 
زندان کارون و کودکی و تنهایی و میلی غریب به عشق، به شعر، به 
هوشنگ چالنگی و عبدالحلیم حافظ که صدایش از قاهره می آید 
و دارد با قلب خودش حرف می زند، نجوا می کند: »آه ای قلب من! 
دردها و رنج ها هرگز بهبودی نمی یابد و هرگز در عمرت با من آرامش 
نخواهی یافت.«  آدم های قصه ی ایثاری هرکدام در دردها و رنج های 
غریب خود غرق اند، و آنچه آنها را مثل حلقه های استیل زنجیرشان 
می کند، تنهایی ست، آنها چنان تنهایند که کسی نمی داند پایشان 
را موقع دزدی از هشت بنگله ی مسجدسلیمان از دست داده اند 
یا کوسه بهشان زده. تو گویی انسان همه ی هستی خودش را 
در تنهایی رازآلودش انباشته است. تنهایی خودخواسته ی 
اندوهگینی که تسلایی ندارد. نماد و گل سرسبد همه ی این 

آدم های تنها هم آمومندال است که مدتهاست نه چیزی می گوید 
نه درست و حسابی لب به غذا می زند، آیا تصمیم دارد به بلندایی 
برود و پرواز کند و از این جهانی که نمی خواهدش بگریزد؟ قصه ی او، 
قصه ی عموهوشنگ مبارز که کتاب های مارکسیستی اش را مامن 
خودش می داند، و توله سگ های مادر از کف داده ی لب اسکله را، 
قصه ی جمیل که طبیب شریف و احساساتی درمانگاه محلی ست، 
قصه ی دایخ و جاشوهای بیکار و زایرنبی و ماریا که خیال می کند 
پدرش در جنگ نمرده و فراموشی گرفته و بعد از اسارت توی عراق 
ماندگار شده است، همه و همه در دل تش و برق روزهای بارانی 
جنوب، با قلمی شیوا و قصه گو روایت می شوند تا مخاطب خود 
بدل بشود به یکی از آدم های تنها و سرکش این قصه، توگویی ما 
همه با کلاه بیسبالی شبیه آن که عمو هوشنگ دارد، داریم زیر باران 
خنک و درشت و تازه ای که بر این قصه می بارد، از کابوس دکل 
حفاری و جنگ و تنهایی و هراس و نومیدی می دویم سمت دریا، 
در گریز از زن دورگه ی بختیاری – عربی که بچه اش اسهال دارد و 
ک، عطر  شوهر معتادش را تازه از دست داده است، فجیع و دردنا
برگاموت پیچیده همه جا و ما هم مثل دکتر جمیل غمگین قصه 
در برابر رنج آدم ها کلمه ای به ذهنمان نمی رسد که بگوییم و در 
این میان در همان خانه ی دوره ساز قدیمی که مردهای تنهای 
سرکش و غمگین کنار هم زندگی می کنند هم باز یک کورسوهای 
امیدی هنوز روشن است، صدای جلز و ولز ماهی سرخ کردن از توی 
مطبخ مثلا،  یا نم آجرفرشهای حیاط و »گل سنگ های روی شان 
که از رطوبت و خنکی هوا لذت می بردند.« و بیش از همه صدای 
عبدالحلیم از توی دستگاه پخش، صدای فلوت و نوعی گیتار برقی 
قدیمی با کوک عربی. نویسنده چنان شکرین قلم زده است که این 

صداها را از پس کلمات می توانی به وضوح بشنوی. موعود قصه ی 
کتی نیست، موعود پر از صداست،  غمگینی ست اما قصه ی سا
صدای آسمان غرنبه و ارکستر می دهد، صدای خش خش برگ 
درخت کنار در دست باد. و هروقت که اندوه نهفته در روایت، لاجرم 
سکوت را به ذهن مخاطب متبادر کند، تو گویی همراه جمیل روی 
صخره های کنار دریا نشسته ای تا با قلاب و لنسر ماهی بگیری. و در 
میان این سکوت و اندوه، ایثاری قصه ی عاشقانه ای در دل روایتش 
ک شوره زاری بکاری. جمیل  می نشاند، مثل نهال کوچکی که در خا
دختری را در مرکز مشاوره می بیند که گویی در خوابهایش دیده 
بوده است، دختری سرگشته که در توهم زنده بودن پدرش دست 
و پا می زند و همچون دیگر آدم های قصه تنهاست. حالا طبیب 
شریف و غمگین قصه کمی عاشق می شود: »مثل پر کاهی بین 
آسمان و زمین معلق مانده بودم. انگار تکه ای شبح بودم سیال و 
بی وزن که روی هوا سر می خوردم و توی باد جلو می رفتم و دستم 
به جایی بند نبود. فقط زمزمه ی دوردست زنی را می شنیدم. زنی 
که نمی دانستم کجاست و نمی دیدمش. اما انگار نامم را از لابه لای 
ابرها صدا می زد. سعی کردم دور و برم را ورانداز کنم اما همه جا از 
بخار غلیظ و مه دود سفید پر شده بود. دهانم را باز کردم و خواستم 
فریادی بکشم، شاید زن ناشناس پیدایم کند و از آن پرتگاه نجات 
یابم، ولی قبل از آن که فریاد ناامیدانه ام را سر بدهم، سقوط آغاز 
شد و با سرعت سرسام آوری قیه کشان از آسمان افتادم پایین...«و 
به این ترتیب است که نویسنده عشق را نه فقط شاعرانگی روایتش 
که جان پناه و منجی می بیند، عشق باید بیاید تا اندوه و استیصال 
و حتی آن مالیخولیای فرساینده ی ژنتیك را پس بزند ولو اینکه 
جمیل عشق را بی فرجام می داند و سابقه ی مالیخولیایی میل به 
پرواز در خانواده اش او را تبدیل به آدمی کلافه و منزوی و سرگشته 
کرده است که به هیچ تداومی امید ندارد. آیا عشق به ماریا تسلای 
بهتری ست یا دکه ی موسی کنار اسکله ی متروك؟ همانجا که 
موجهای دریا تا زیر پایه های آهنی تختهایش می رسند. جایی که 
پاتوق مرد شاعر سرگشته ای شده است که تنها در شعر و اعتیاد 
به الکل طبی غوطه ور است و در آستانه ی فروپاشی روانی باید به 

فکر دادن مهریه  ی زنش هم باشد: »موسی! به نظرت من چن تا 
سرویس بچه ها رو ببرم مدرسه و بیارم تا بشه پونصد سکه ی طلا؟« 
و نوستالژی، آن وجه تاریخمند قصه است که گذشته ی آبادان 
و آدم هایش را، پوشش و لباس ها و ماشین ها و مکه رفتنشان را 
می آورد جلوی چشم مخاطب، با ظرافت و در لفافی از توصیفات 
زنده و دلکش: »توی یکی از عکس ها بوارده ی آبادان بودیم. من 
. همه به  بغل پدرم بودم کنار پدربزرگ و عموها و یکی دونفر دیگر
صف ایستاده اند جلو شمشاد اهوازی ها و خوشحال اند. عکس 
را موقع بدرقه ی پدربزرگ انداخته بودند. قرار بوده پدربزرگ با 
کشتی از آبادان برود مکه. عکس دیگری که عاشقش بودم پدرم را 
کنار شورولت استیشن قایق مانند امریکایی اش نشان می داد با 
گشاد. نمی دانم چطور این بیتل  پازلفی های بلند و شلوار لی دم پا
خوش تیپ حاضر شده بود خودش را مثل روانی ها از دکل نفت 
بیندازد پایین و باعث بشود من بعد از گذشت سی و خرده ای سال 

هر شب کابوس سقوطش را ببینم...«

در گفت وگو با منا اختیاری مطرح شد

»تِراویس«؛ رئیس پلیس به دنبال جبران اشتباه های گذشته اش
   شریدن متخصص خلق شخصیت های زخم خورده است

کتاب »تراویس« اثر میا شریدن، روایتی لطیف و عمیق از احیای 
امید و جبران گذشته است؛ ادامه ای مستقل بر رمان محبوب 
« که این بار تمرکز را بر زندگی تراویس هیل، رئیس  »صدای آرچر
کوچک پلیون در ایالت مین می گذارد. تراویس  پلیس شهر 
کنون با  مردی ست که در گذشته اشتباهاتی مرتکب شده و ا
سنگینی قضاوت دیگران و بار پشیمانی، در تلاش است تا خود را 

گرداند. از نو بسازد و اعتماد از دست رفته را باز
با ورود هیون تورس، زنی با زخم هایی پنهان از گذشته ای تلخ، 
سکون زندگی تراویس به چالش کشیده می شود. هیون که تنها 

برای یک تابستان پا به این شهر گذاشته، ابتدا با نیتی دیگر به 
پلیون آمده، اما آشنایی اش با تراویس، به آرامی به رابطه ای عمیق 
و شفابخش بدل می شود؛ رابطه ای که در دلش مفاهیمی چون 

اعتماد، پذیرش و رستگاری جریان دارد.
میا شریدن با زبانی ساده و احساسی، قصه ای روایت می کند 
که در آن نه تنها دو انسان، بلکه دو روح خسته، مسیر بهبود را 
در کنار یکدیگر می یابند. »تراویس« داستان بخشش است-هم 
بخشش دیگری و هم خود-و نمایشی از این که چگونه حتی در 

تاریک ترین لحظات، عشق می تواند راهی به سوی نور باشد.

سریا داودی حموله
شاعر و منتقد


